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مرسلين محمد ـوالسلام علی سيّدنا وسيّد الانبياء وال لاةمين والصّ ـلالحمد الله رب العا

 .جمعينوعلی آله وصحبه أ

گويد (اهل بيت) يعني ساكنين آن وكساني  مي ابن منظور صاحب كتاب لسان العرب
 ، يعني نزديكترين افراد به وي.لرجل) يعني خانواده مرد(واهل ا كه در خانه اسكان دارند

دامادش علي (ره) مي شود  شامل همسران و دختران ايشان و صاهل بيت پيغمبر و
باشند راغب  مي اش مرداني كه جزو خانواده بيت پيغمبر يعني همسرانش و گفته شده آل و

يا  ت عنوان نسب يا دين وشود كه تح مي اهل الرجل) به افرادي گفتهگويد ( اصفهاني مي
تبديل به  - ها -از نظرساختاري كلمه آل اهل بوده كه  چيزهاي مشابه آن جمع شوند. و

 نظر اهل از آل و و آل شده. همزه شده و أأل گرديد سپس تخفيف درآن صورت گرفت و
 وفرزندان  اند اهل الرجل (خانواده مرد) يعني زنان و اهل لغت گفته معنا يكسان هستند و

 :م كرددر اين مورد به چند آيه قرآن استدلال خواهي و باشد نزديكان وي مي
 زن عزيز مصر به شوهرش گفت: 

هۡلكَِ سُوٓ ﴿ 
َ
رَادَ بأِ

َ
 .]25يوسف: [ ﴾ءًاقاَلتَۡ مَا جَزَاءُٓ مَنۡ أ

در  ÷از زبان موسي  سزاي كسيكه به همسرت سوء قصد داشته باشد چيست .. و

ٓ ءَا�سَۡتُ ناَرٗ  َ�قَالَ ﴿ چنين آمده:قرآن  هۡلهِِ ٱمۡكُثُوٓاْ إِّ�ِ
َ
ٓ ءَا�يُِ�م مِّنۡهَا بقَِبسٍَ ِ� جِدُ   لّعَّ�ِ

َ
وۡ أ
َ
أ

َ ٱَاّرِ هُدٗ   .]10[طه:  ﴾ىََ
 موسي به همسرش گفت اينجا بمانيد من آتشي را از دور ديدم شايد خبري را از آن برايتان«
 .»بياورم
 ش آمده:همسر گرامي و ÷از زبان ابراهيم  و

مۡرِ ٱ﴿
َ
َ�عۡجَبَِ� مِنۡ أ

َ
يَۡتِ  إنِهُّۥ َ�يِدٞ قاَلوُٓاْ � ۡۡ ََ ٱ هۡ

َ
ليَُۡ�مۡ أ ََ ُُهُۥ  ت ََ ََرَ ِ وَ ّّ رِ رَۡ�َتُ ٱ ِيدٞ  ّّ َّ

  .]73هود: [ ﴾٧



  آل بيت  2

 

 گمان خداوند ستوده و بركات خدا شامل حال شما باد بي اي اهل بيت نبوت رحمت و«
 .»بزرگوار است

  گيرد مي برو فرزندان را در آل: زنان -1
استدلال  ذكر شده صتطهير كه در آن زنان پيغمبر  براي اثبات اين قول به آيه

 فرمايد: كه مي اند نموده

ةَ وَءَا�َِ� ٱلزّكَوتةَ وَقَرۡنَ ﴿ لَوت ّّ قنِۡنَ ٱل
َ
و وَأ ت َٰ و

ُ
ٱَ ٱلۡهَتهِليِّ ِ ٱۡ� ُِيُوُِّ�نّ وََ� َ�جَجّۡنَ َ�جَ   ُِ

 
َ
يَۡتِ وَُ�طَهِّرَُ�مۡ َ�طۡهِ�ٗ وَأ

ۡۡ ََ ٱ هۡ
َ
نُ�مُ ٱلرجِّۡسَ أ ََ ُ ِ�ذُۡهبَِ  ّّ نَا ُرُِ�دُ ٱ ّّ ٓۥإ إِ ُ َُ َ وَرسَُو ّّ عۡنَ ٱ ِۡ  

ُِيُوُِّ�نّ مِنۡ  ٣  ُِ َُۡ�ت  ُُ ۡۡكُرۡنَ مَا  َ َ�نَ لَطِيفًا خَبًِ�ا وَٱ ّّ كِۡنَ ِ  إنِّ ٱ ِۡ ِ وَٱ ّّ  ﴾٣ءَاتَتتِ ٱ
 .]34-33حزاب: الأ[

خواهيد پرهيزگار  مي شما مانند هيچ يك از زنان ديگر نيستيد . اگر صاي همسران پيامبر« 
باشيد صدا را نرم و نازك نكنيد كه بيمار دلان چشم طمع به شما بدوزند و بلكه به صورت 

ن ميادري خود بمانيد و همچون جاهليت پيشين ها و در خانه شايسته و برازنده سخن بگوييد
پا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و نماز را بر و مردم ظاهر نشويد و خود نمايي نكنيد

خواهد پليدي را از شما اهل بيت دوركند و شما را كاملا  مي پيغمبرش اطاعت كنيد خداوند قطعا
د شود يا مي پيغمبر را كه در منازل شما خوانده و آيات خدا و سخنان حكمت انگيز پاك سازد .

  .»گمان خداوند دقيق و آگاه است كنيد بي
كند و خطاب  مي بحث صباره همسران مكرمه رسول االله اين آيه از ابتدا تا انتها در

شما اهل بيت دور  خواهد پليدي را از مي خداوند قطعا«: فرمايد مي به آنان در وسط آيه
 بيت شامل زنان پيغمبر جاي هيچ بحثي را باقي نگذاشته كه بگويم آل بيت يا اهل و نمايد
 همچنانكه ديدي آغاز آيه به آنان شروع شود زيرا سياق آيه كاملا بر آن دلالت دارد و نمي
 .»يابد مي شود و به آنان نيز خاتمه مي

 به ضمير جمع مذكر تغير پيدا كرده اما كسيكه بگويد چرا در آيه از نون جمع مونث و

ّ  اءَٓ تَتنسَِ ﴿: فرمايد مي يعني در ابتدا ُُ ِ لسَۡ ّ ِِ ُِيوُُِّ�نّ وَقَرۡنَ ﴿ پس از آن گفته و ﴾ٱَّ و  ﴾ُِ 



 3  آل بيت

 

ۡۡكُرۡنَ ﴿ نُ�مُ ٱلرجِّۡسَ ﴿ سپس گفته ﴾وَٱ ََ ُ ِ�ذُۡهبَِ  ّّ ّّنَا ُرُِ�دُ ٱ  در عنكنّ و نگفته  ﴾إِ
 گويم در ابتدا خطاب مخصوص همسران ايشان است سپس به ضمير مذكر مي جواب

باشد  مي هم سيد آنها صهم به اهل بيت داخل شوند كه رسواالله تغير پيدا كرده تا مردان 
هرگاه درجاي مردان به مجموع زنان اضافه شوند از نظر ادبيات عربي نون جمع مونث  و

(واذكرن فی   .فرمايد مي و بعد از آن مستقيما به ضمير جمع مذكر تغير خواهد كرد

اللهم صل علی محمد « :گوييم يم (دليل دوم تشهد است)، زيرا ما در تشهد بيوتكن).

و علی  اللهم صل علی محمد«در جايي صيغه آنرا  :كه امام بخاري  »وعلی آل محمد

 لو همچنين ام المومنين عايشه  باشد مي تفسير آل آورده كه ظاهراً »ذريتهازواجه و

دٍ «: گويد مي َمَّ بِعَ آلُ محُ ا شَ رٍّ  صمَ امِ بُ عَ نْ طَ  صنواده پيامبرخا«يعني:  (متفق عليه) »مِ

رامي ايشان را نيز كه مشخص است آل، همسران گ ».هيچگاه از نان گندم سير نشدند
 .گيرد مي بردر

 آنان حرام شود كه زكات بر مي قول دوم اين است كه آل بيت به كساني گفته – 2
 جود دارد:اين زمينه و دو رأي در باشد و مي

بن  ايشان محمد گردد ميه هاشم برچون نسب پيامبر ب بنوهاشم و بنوعبدالمطلب: 1
و عموي عبدالمطلب يعني  باشند، مطلب برادر هاشم مي عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم

 بزرگ پيامبر است. پدر
: روايت كرده صخدا  كه از پيامبر سفقط بنوهاشم: زيرا حديث زيد بن ارقم  -2

مُ « كُ رُ كِّ ذَ تِي أُ يْ لِ بَ َ فيِ أَهْ مُ االلهَّ كُ رُ كِّ ذَ تِيأُ يْ لِ بَ مُ االلهََّ فيِ أَهْ كُ رُ كِّ ذَ يْتِي أُ لِ بَ َ فيِ أَهْ در «. يعني »االلهَّ

ام خدا را بياد داشته باشيد برآن دلالت دارد. به زيد گفته شد اهل بيت  خصوص خانواده
و آنها هم آل علي، آل  آنها حرام شده كسانيكه صدقه بر ايشان چه كساني هستند گفت:

 (اخرجه مسلم).  .»باشند مي عفرعقيل، آل عباس و آل ج
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له ل انه اخذ تمرة من الصدقة فقا« :اند م استدلال كردهه سو به حديث حسن بن علي 

 متفق عليه).( .»محمد ولا لآل محمدـانها لا تحل ل ص يالنب
فرمود صدقه براي  صداشت، پيغمبر ن علي خرمايي را از بيت المال برحسن ب« 

 .»آل محمد حلال نيست محمد و
فضل بن عباس هم  به حديث عبدالمطلب يا مطلب بن ربيعه و براي اثبات راي دوم

يشان خواستند تا آنها را جهت و از ا رفتند صاستدلال كرداند آنها خدمت رسواالله 
صدقات مردم منصوب نمايد و از اين راه در آمدي را بدست آورند  آوري زكات و جمع

به آنان  صخدا  باشند، ولي پيامبر مي ق زكاتزيرا عاملين زكات خود جزو افراد مستح
 (مسلم). باشد نمي آل محمد روا جواب رد داد و فرمود زكات وصدقات براي محمد و

عبدالمطلب بن ربيعه بن  شود كه فضل بن عباس بن عبدالمطلب و مي پس معلوم
يشان شند و زكات و صدقات بر ابا مي الحارث بن عبد المطلب از افراد خانواده پيغمبر

 .باشد نمي حلال
 تمام امت ايشان است: صنبي  آل بيت -3

 شود مي باشد آل بيت ايشان محسوب صتابع رسواالله يعني هر كس كه مسلمان و
يعني: هركس كه پيروي شخصي باشد اتباع وي به  »آل الرجل اتباعه«اند:  زيرا گفته

ٱَاّرُ ﴿ فرمايند: مي دليل قول سوم اين آيه قرآن است كه خداوند و .آيد مي حساب
دّ ٱلعَۡذَابِ  ََ

َ
وۡنَ أ ََ ْ ءَالَ ِرِۡ دۡخِلُوٓا

َ
ُ  أ ََ إ وََ�وَۡ  َ�قُوُ  ٱلسّا ا يِيّٗ ََ ليَۡهَا دُدُوّٗ  وَ ََ عۡرَوُونَ  ُُ٤﴾ 

 .]46غافر: [
خل گردانيد در اينجا خداوند متعال پيروان فرعون را آل ين عذابها داتر فرعون را به شديد آل«

 .»برد مي فرعون نام
 صعبدالمطلب جد پيغمبر زمانيكه ابرهه به قصد تخريب كعبه به مكه هجوم آورد. و

 گويد: مي در اشعاري
 كله فامنع رحال لا هم ان العبد يمنع رح
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 كلهم غدوا محال لايغلبن صليبهم ومحا

 كب وعابديه اليوم آل وانصرعلی آل الصلی

 ات حمايت كن تا د تو هم ازخانهكن مي اش مراقبت كاشانه كس از خانه وخدايا هر«
 آل صليب پيروز قوت تو غالب نشوند و امروز آل خود را بر شوكت آنان بر صليب و

 .»گردان
 ا پيروان يك آيين بكار رفته است.ي در اينجا آل به معني امت و

 شانشان . حسين و فرزندحسن .فاطمه .فقط. علي صآل پيغمبر  قول چهارم -4
روايت  لالمومنين عايشه  ام اند به حديث كساء . استدلال كردهآن اثبات  هستند و براي

آمد و ايشان علي را زير عباء  صنموده كه روزي علي بن ابي طالب خدمت رسواالله 
خود گذاشت سپس فاطمه داخل شد و فاطمه را هم زير عباء خود قرار داد پس از فاطمه 

مَ «: خود پوشاند وفرمودآنها را هم با عباء  صحسن و حسين آمدند رسواالله  يدُ ـإِنَّ رِ ا يُ

ا يرً طْهِ مْ تَ كُ رَ طَهِّ يُ بَيْتِ وَ لَ الْ سَ أَهْ جْ مُ الرِّ نْكُ بَ عَ هِ ُ لِيُذْ  .]اخرجه مسلم[ ».االلهَّ

 دلالت دارد  شپس روايت، بر آل بيت بودن علي . فاطمه. حسن وحسين 

اجّٓكَ �يِهِ مِنۢ ﴿ :فرمايد مي اند كه خداوند متعال و به آيه مباهله هم استناد كرده ََ َ�نَنۡ 
َۡ َ�عَ  نفُسَناَ اَِعۡدِ مَا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلۡعلِۡمِ َ�قُ

َ
نَاءَُٓ�مۡ وَ�سَِاءَٓناَ وَ�سَِاءَُٓ�مۡ وَأ ِۡ

َ
نَاءَٓناَ وَ� ِۡ

َ
ْ ندَۡعُ � لوَۡا

 َ� َۡ َُهِ ُُمّ نبَۡ نفُسَُ�مۡ 
َ
تذَِِِ� وَأ َ ٱلَۡ� ََ  ِ ّّ  .]61ران: عم [آل ﴾٦نَجۡعََ لّعۡنَتَ ٱ

، بديشان بگو: است باز با تو به ستيز پرداختند هرگاه بعد از علم و دانشي كه به تو رسيده«
كنيم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانيد. و ما زنان خود  مي بياييد ما فرزندان خود را دعوت

م و شما هم سازي مي شما هم زنان خود را فرا خوانيد و ما خود را آماده و كنيم مي دعوت را
نفرين خدا را براي دروغگويان  داريم و مي خود را آماده سازيد سپس دست دعا به سوي خدا بر

اقرب الناس اليه وهم آله فكانوا علياً وفاطمه والحسن  ص يدعاء النب. «»ييمنما مي تمنا

 ]اخرجه البخاري ومسلم[ ».والحسين

 .»خواند مي د فراشنبا مي نزديكترين كسان خود كه آل بيتش صپيغمبر «
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 به نظر ما كسانيكه صدقه بر آنها حرام باشد كه مي قول صحيح در بين اين اقوال كدام
مطلب  معتقدند كه صدقات بر بني ها باشد. زيرا خيلي مي اند شمها بني باشد كه همانا مي

قبل از اينكه به ازدواج ايشان درآيند جزو  صاما همسران پيامبر  جائز و حرام نيست. و
 صاالله ل شوند پس آل بيت بودن آنها عارضي و به تبعيت از رسو نمي آل بيت محسوب

 باشد. مي

 فرزندان هاشم بن عبد مناف چه كساني هستند؟ 

اند چهار تا پسر به  نموده است وهمچنان كه اهل علم ذكر صعبد مناف جد پيامبر
و  ه نام حكمعبد شمس هم پسري ب .داشته نوفل . وشم. مطلب. عبد شمسنامهاي ها

ي پدربزرگ مؤسس باشد و به عبارت مي يكي را به نام اميه دارا بوده، حكم پدر مروان
سفيان اميه است كه عثمان بن عفان و ابو پدر بني ،پسر ديگرش اميه دولت مروانيه است. و

آيند مطعم بن عدي و عبداالله بن جبيربن مطعم  مي از اين طايفه به حساب سپدر معاويه 
 كسيكه فرمانده تيراندازان غزوه احد بود از نسل نوفل بن عبد مناف محسوببن عدي 

بر  صمسابقه نمود و رسول االله  ص. و ركانة كسي كه مشهور است با پيغمبر شوند مي
طرف  از وي پيروز شد و مسطح بن اثاثه كسي كه درباره حادثه افك حرف زده بود و

 :شافعي  آيند و امام مي به حساب شخص پيامبر حد بر او جاري شد، از نسل مطلب
 اند. او را مطلبي خوانده باشد و مي هم از نسل وي

نزاع داشتند، شخصي نزد معاويه در  سبا معاويه  سدر زمانيكه علي بن ابي طالب 
 طالب پرداخت و و را رد و به دفاع از علي بن ابيباره او بدگويي كرد فوراً معاويه حرف ا

مسافرت خود به كوفه جريان را  در رفتار معاويه تعجب نمود ويكي از حاضرين از اين 
 دانيد چرا معاويه از من دفاع نموده زيرا وي در مي بازگو كرد علي گفت سبراي علي 

و زمانيكه بعد از صلح  شويم. مي يكديگرمحسوب عموزاده رسد و مي عبد مناف به من
ا هرقل پادشاه روم را ملاقات حديبيه جمعي با ابوسفيان به شام سفر كردند و در آنج
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نمودند هرقل به آنها گفت كدام يك از شما نزديكترين كس به محمد است ابوسفيان 
 رسند. مي گفت من زيرا در عبدمناف به هم

  فرزندان هاشم

ديگري  هاشم دوتا پسر داشته يكي عبدالمطلب كه نام اصلي او شيبة الحمد است و
هم فرزند ذكور داشته ولي هيچ باشد وي  مي طالب يكه پدر فاطمه مادر علي بن اب اسد
 اند. براي او ذكر نكرده اي نوه

 است: وند به او ده تا اولاد ذكور دادهاما عبد المطلب همچنان كه تاريخ گفته خدا
 بجز وي فرزند ديگري نداشته. و صاللهل عبداالله پدر رسوا -1
 اند) مزه، (و ايشان هيچ فرزندي نداشتهح – 2
- 3 عبيداالله -2عبداالله، البحر الحبر  – 1تا پسر به نامهاي  8س كه او هم عبا - 3

فضل و همچنانكه مشهور است  - 8معبد  - 7قثم  - 6تمام  - 5كثير  - 4عبدالرحمن 
 باشد داشته است. مي مكني به ابو الفضل

و مكني به  جعفر و طالب -عقيل -علي ابو طالب كه داراي چهار پسر به نامهاي – 4 
 باشد. مي طالب آخرين آنها

 زبير كه اولاد نداشته. - 5
معتب  عتيبه و سه پسر به نامهاي عتبه و ابو لهب نام اصليش عبد العزي است و - 6
 .داشته
ابوسفيان بن  اميه و ،رداشته به نامهاي ربيعه، عبدااللهحارث كه او هم چهار پس -7

تبعيت نمود  صو از رسول االله را هجو كرد و بعد از آن توبه  صحارث كسيكه پيغمبر
طالب برد و  شكايت را پيش علي بن ابي گفت و نمي ولي بعد از آن هم ايشان با او سخن

ايد  زند علي گفت حتما فراموش كرده نمي گفت مگر چه شده كه رسول خدا با من حرف



  آل بيت  8

 

گفت  كه قبلا ايشان را هجو ميكردي درحاليكه تو پسر عمويش بودي سپس علي به او
  :پيغمبر برويد و همچنانكه برادران يوسف به يوسف گفتند تخدم

ليَۡنَا نن كُنّا لََ�تِ� ﴿ ََ  ُ ّّ ِ لقََدۡ ءَاررََكَ ٱ ّّ  .]91يوسف: [ ﴾٩َ�  ِٔقاَلوُاْ َّّ
 .»و ما خطا كار بوديم است وگند خدا تو را بر ما برتري دادهبخدا س«

آمد و اين آيه را خطاب به  صول االله سفيان بن الحارث بن عبد المطلب پيش رسابو
رُ «: فرمود ÷همانند يوسف  ص ايشان قرائت كرد، پيغمبر فِ غْ مَ يَ مُ الْيَوْ يْكُ لَ يبَ عَ ثْرَ لاَ تَ

ِين احمِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ ُ لَكُ ميان ه سرزنش و توبيخي نسبت به شما درگون امروز هيچ« .»االلهّ

 .»ه او مهربانترين مهربانان استبخشايد چرا ك مي نيست خداوند شما را
 صفار، اينان و فرزندانشان جزو آل بيت به حساب – 10 الغيداق – 9 المقوم – 8

 آيند. مي
 شجايگاه آل بيت  حقوق و

فضائل  -2فضائل عمومي  -1توان فضائل آنها را بر دو بخش تقسيم نمود:  مي
 خصوصي.

كه رسول  حديث زيد شود مي ناحاديث نمايا فضائل عمومي اهل بيت در اين آيات و
َ« :رمايدف مي صاالله  مُ االلهَّ كُ رُ كِّ ذَ لِ   أُ َ أَهْ مُ االلهَّ كُ رُ كِّ ذَ يْتِي أُ لِ بَ َ أَهْ مُ االلهَّ كُ رُ كِّ ذَ يْتِي أُ لِ بَ أَهْ

تِي يْ نُ�مُ ﴿..  آيه و گيرد مي اهل بيت را در بر عموميت تمام  .»بَ ََ ُ ِ�ذُۡهبَِ  ّّ نَا ُرُِ�دُ ٱ ّّ إِ
يَۡتِ وَُ�طَهِّرَُ�مۡ َ�طۡهِ�ٗ ٱلرِّ 

ۡۡ ََ ٱ هۡ
َ
 آل بيت محسوب زيرا زنان پيغمبر. ]33[الأحزاب:  ﴾ جۡسَ أ

گيرد  مي و حسين را در بر كه علي فاطمه و حسن همچنين حديث كساء و شوند مي
ارقم  ، و باز حديث زيد بنعلی آل محمد اللهم صل علی محمد و در تشهد وحديث صلاة

بدا أن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أتركت فيكم ما «: فرمايد مي صخدا  ركه در آن پيامب

ام اگر به آنها تمسك  قي گذاشتهدرميان شما دو چيز را با« .»كتاب االله وعترتی اهل بيتی

چند در اوائل اين .. هر»اهل بيتم -2 كتاب خدا -1 گز گمراه نخواهيد شدييد هرجو
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به اينكه اسانيد آن را تحقيق نمودم برايم مشخص  دانستم ولي با توجه مي روايت را حسن
 واالله اعلم باشد. مي شد كه جزو احاديث ضعيف

 فضائل خصوصي 

 همچنان كه و كساني از اهل بيت را به صورت خصوصي توصيف نموده صرسواالله 
باشد و بر فضل ايشان كافي است  مي سرور و بزرگ آنان سطالب  دانيد علي بن ابي مي

نَافِقٌ «: فرمايد مي صكه رسول االله كَ إِلاَّ مُ بْغُضُ لاَ يَ نٌ وَ مِ ؤْ ِبُّكَ إِلاَّ مُ  .[متفق عليه] .»لاَ يحُ

 .»كسيكه تو را دوست داشته باشد مؤمن است وبه جز منافق كسي از تو متنفر نيست«
بِيهِ ای «: فرموده صدرباره او رسول االله :صعباس عموي پيغمبر  نُوُّ أَ لِ صِ جُ مُّ الرَّ عَ

  .»عمو براي انسان به منزله پدر است« .]ياخرجه الترمز[ .»انه ابيهبمك

ُُهُمۡ ﴿ :فرمايد مي : خداوند سبحانصهمسران گرامي پيغمبر  مَّ�ت
ُ
ٓۥ أ تجُهُ ََ ۡۡ

َ
زنان « ﴾وَأ

 .»پيامبر مادران مومنين هستند
ا« :صفاطمه دختر رسول االله  َ ابهَ ا أَرَ ِي مَ ن يبُ رِ نِّي يُ ةٌ مِ عَ ، بَضْ ةَ اطِمَ  .]متفق عليه[ »فَ

اي از تن من است هرچه بروي ناخوشايند باشد براي من هم ناخوشايند  فاطمه پاره«
  .»است

نَّةِ «: خدا فرموده حسين: پيامبر حسن و َ لِ الجْ بَابِ أَهْ ا شَ يِّدَ ُ سَ ينْ سَ الحُْ نُ وَ سَ . »الحَْ

 .»و حسين سرور جوانان بهشت هستند حسن« ..]اخرجه الترمزي[
هُ «: در باره وي اين دعاء را فرموده صرسول االله  لعباس:عبداالله بن ا مْ لِّ مَّ عَ هُ اللَّ

ينِ  هُ فيِ الدِّ هْ قِّ فَ ، وَ يلَ أْوِ  به او تاويل را خدايا علم تفسير و« .]رواه احمد باسناد صحيح[ .»التَّ

 .»علوم دين آگاه كن او را در و بياموز
ُّ مِ ـالْ «:  فرمايد مي حديث پيامبر مهدي: دِ هْ ةَ مَ اطِمَ لَدِ فَ نْ وَ تِى مِ َ ترْ روايت از ابو [ . »نْ عِ

 .»مهدي از آل بيت من است و از اولاد فاطمه ميباشد« ..]داود
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درباره اهل بيت خودش  ص آنچه را كه ذكر نموديم بعضي از فضائلي بود كه پيغمبر
 به صورت خصوصي بيان نموده بود.

 صباره اهل بيت رسول االله ديدگاه سلف صالح در
ر واقع موقف سلف صالح اين امت جز اكرام و تعظيم آنان چيز ديگري نيست. امام د

مواظب «. »هل بيتهآ یارقبوا محمدا ف« :گويد مي نقل كرده كه سبخاري از ابوبكرصديق 
قسم به ذاتي كه  فرمايد مي . و باز»باشيد وحقوقشان را پايمال نكنيد صاهل بيت نبي 

را از خويشاوندان خود بيشتر دوست  صرسول االله  اوست آل بيت نفس من در اختيار
 دارم.

زيد بن ارقم بر جنازه مادرش نماز خواند سپس قاطري را نزديك كردند  شعبي گويد
 افسار قاطر را به دست گرفت تا زيد بر تا وي بر آن سوار شود عبداالله بن عباس آمد و

اين كار را نكنيد  صالله آن سوار شود ولي زيد قبول نكرد وگفت اي پسر عموي رسول ا
. زيد هم ازمركبش پائين آمد گذا ريم مي عبداالله گفت ما اين جوري به علماء خود احترام

 صگفت ما هم اين جوري به آل بيت رسول االله  و دستان عبداالله بن عباس را بوسيد و
 گذاريم. مي احترام

پيش من  شعلي  ر وعم بكر واند كه گويد اگر ابو از شريك بن عبدا الله روايت كرده
ند اما من حاجت تر آيند و هر كدام از آنها حاجتي داشته باشند هرچند ابوبكر وعمر افضل

 است. نزديكتر صدارم زيرا وي از نظرخويشاوندي به رسول االله  مي علي را مقدم
جعفر منصور او را اذيت و به انس امام دارالهجره، وقتي كه ابواين هم امام مالك بن  و

كنيد امام مالك فرمود از اينكه  نمي منصور دعاء شر انداخت به وي گفته شد چرا اززندان 
را بياورند و ويرا تعذيب كنند شرم دارم  صروز قيامت كسي از خويشاوندان پيغمبر 

 كنم. نمي ص جعفر منصور با رسول االلهس چنين كاري را به سبب قرابت ابوپ
مد بن علي بن حسين موسي بن جعفر بن مح اند وقتيكه هارون الرشيد همراه نقل كرده

كنار قبرش  رفتند هارون الرشيد در صبه زيارت قبر رسول االله  سطالب  بن علي بن ابي
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 هارون از نسل عباس بن عبدالمطلب است و گفت سلام برتو اي عموزاده، زيرا ايستاد و
ون نگاهي به كرد و گفت سلام بر تو اي پدر. هار صموسي بن جعفر رو به قبر پيغمبر 

 ن جعفر انداخت و گفت عجب افتخاري.موسي ب
اند كه اهل سنت نسبت به  كور انديشان درباره اهل سنت گفته آنچه را كه جاهلان و و

 گونه اعتباريبه منقولات بالا باطل و فاقد هر كنند با توجه مي حقوق آل بيت بي اعتنائي
گونه حقي براي اهل بيت  ند كه هيچعبدالوهاب را متهم كرد آنان شيخ محمد بن باشد مي

اي اتهاماتي را كه به  . ضمن نوشتن رسالهه 1218سال  عبداالله پسرايشان در قائل نيست، و
) و هركس چيزي را هذا بهتان عظيم کسبحانپدرش نسبت داده بودند رد و جواب داد (

 در اين زمينه از ما نقل نموده يا به مانسبت داده دروغي بيش نيست.
اي از آراء و نظرات اهل سنت بود نسبت به اهل  چه را كه نقل نموديم گوشهپس آن

 .صبيت رسول االله 
 امام نزد شيعه نيستند 12آنان كسي جز  برم و مي و در اينجا بعضي از آل بيت را نام

 طالب  . علي بن ابي 1
 . حسن بن علي 2
 . حسين بن علي 3
 . علي بن حسين (زين العابدين) 4
 اقر فرزند محمد باقر. محمد ب 5
 . امام جعفر صادق 6
 . موسي بن جعفر(الكاظم) 7
 . علي بن موسي (الرضا) 8
 محمد الجواد .9

  پسر وي علي(الهادي) .10
 . حسن العسكري11
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 . پسرحسن عسكري محمد المنتظر 12
باشند مثل  مي صگروه اول اصحاب رسول االله  شوند مي گروه تقسيم 4 آنان هم بر

 بوحسن وحسين  سطالب  علي بن ابي
 -1(نفرند  6جماعت هستند و آنان هم  گروه دوم از جمله علماء بزرگوار اهل سنت و

 -6علي الرضا  -5موسي الكاظم  -4جعفرالصادق  -3 محمد الباقر -2علي بن الحسين 
 ).محمد الجواد

يت آل ب آيند ولي افتخار نمي گروه سوم هرچند از علماء بزرگ امت اسلامي به حساب
 ).الحسن العسكري -2علي الهادي  -1(بودند براي آنها كافي است و آنان هم دو نفرند 

بايستند و بگويند  صگمان آنهايي كه ذكرنموديم حق دارند در كنار قبر رسول االله  بي
 سلام برتو اي پدر.

 خلق نشده است. گروه چهارم محمد بن الحسن است. كه معدوم و هنوز
 گروه اول)( جايگاه سه گروه اول نزد اهل سنت

شوهر بزرگ بانو جهان  ص عمو زاده رسول االله س طالب سرور آنان علي بن ابي -1
 عشره مبشره است. و چهارمين خلفاء راشدين و يكي از لاسلام فاطمه زهراء 

مظلومانه كشته شد و مردم پس از وي به  سگويد عثمان بن عفان  : حسن بصري
 .رفتند و با او بيعت نمودند س طالب ترين خودشان يعني علي بن ابيي بهسو

) به علي بن ابوبكر وعمر وعثمان( گفته هركس بعد از :امام احمد بن حنبل
 .طالب اقتداء نكند از الاغ اهلي گمراهتر است ابي

 سيد جوانان بهشت. نوه رسول خدا و بحسن بن علي  -2
را ديدم كه بر سر  سعلي فوت كرد ابوهريره مساور السعدي گويد روزيكه حسن بن 

از  صگفت اي مردم امروز محبوب رسول االله  مي كرد و با صداي بلند مي قبرايشان گريه
 .ميان ما رفته پس گريه كنيد
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 رادرش سيد وهمراه ب . شهيد كربلاء ومشهور به ابو عبداالله بحسين بن علي -3
 سالارجوانان بهشت است.

 (گروه دوم) 
ابن سعد گفته زين العابدين  است س ل آنان زين العابدين علي بن الحسيننفر او

لحديث بوده، زهري گويد هيچ بلند مرتبه و كثير ا -موثق -امين -عالم -مردي وارع
 .ام تر از علي بن الحسين نديده اي را فاضل قريشي

شمي بوده كه من گويد زين العابدين بزرگوارترين شخصيت ها مي يحيي بن سعيد
 ام. ديده

ايت و  زين العابدين جايگاه والايي دارد، و به خاطر شرافت و كرامت و در ذهبي گفته
وهرگاه هشام بن  عقلش و سيادت و علمش امامت عظماي مسلمانان را لايق بوده

دحام مردم كار را بر  خواست حجر الاسود را زيارت كند از مي عبدالملك به هنگام حج
كنار  آمد مردم به خاطر احترام ايشان از مي علي بن الحسين كرد، وهرگاه مي وي دشوار

گفت اين  كار بجائي رسيد كه هشام را عصباني نمود و شدند و مي الاسود دور حجر
اده بود اين چند بيت شعر را شناسم فرزدق كه به جانب وي ايست نمي كيست من او را

 سرود.
د....... و براي اين بيت و زائر و شناسن مي بيابان گامهايش را اوكسي است كه صحرا و

 غير زائر آشنا است.
 پاك و پاكيزه است -تقوا با -عالم او فرزند بهترين خلق خدا است

 شود مكارم اخلاق بسوي آنان منتهي مي و هركس كه او راببيند گويد
و سلسله  گويد نمي شناسيد و جز با تبسم سخن نمي او فرزند فاطمه است اگر وي را

 نبياء در پدر بزرگ او خاتمه يافته است.مبارك ا
بحرش در علم بن علي بن الحسين ملقب به باقر، امام ذهبي گويد بخاطر ت محمد -2

امام مجتهد قارئ قرآن مجيد و  .اش ابوجعفر داراي شأن والا نيهاند و ك او را باقر لقب داده
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گويد امام باقر از علماء ر ابن كثي داريم مي توجه به صفات كمالي كه دارد او را دوست با
 كرامت است. آيد وداراي سيادت و مي اين امت به حساب .اعلام
 جعفر بن محمد ملقب به صادق: -3

علامه ذهبي گفته امام جعفرصادق شيخ بني هاشم ابو عبداالله قريشي الهاشمي العلوي 
باره ام جعفر دررازي گويد از امثال امباشد ابو حاتم  مي النبوي المدني و از بزرگان علماء

 شود. نمي شخصيتش سوال
 موسي بن جعفرملقب به كاظم: -4

حاتم رازي ابو شيخ الاسلام ابن تيميه گويد امام كاظم مشهور به عبادت و تقوا است،
وي را موثق، راستگو ويكي از ائمه مسلمين خوانده، ابن كثيرگفته امام كاظم كثيرالعبادت 

 و داراي مروت وشخصيت بود.
 بن موسي ملقب به الرضا:علي  -5

هاشم  بيت و محترمترين و داناترين بني ابن حبان گويد وي ازسادات و عقلاء اهل
 .است

 .علامه ذهبي گفته علي بن موسي داراي جايگاه رفيع و برازنده خلافت بود
 محمد بن علي بن موسي ملقب به جواد: -6

ت و بزرگ منشي و لذا هاشم و معروف به سخاو ابن تيميه گويد وي از اعيان بني
 ملقب به جواد شده است.

 
هاي محبت و صميميت بين اهل سنت و اهل بيت نامگذاري فرزندان خود  هو از نشان

 به نام يكديگر و وجود مصاهرات و خويشاوندي درميان طرفين است.
 (خويشاوندي از طريق ازدواج): مصاهرات

تيم  و از قبيله بني سصديق  است كه با عايشه دختر ابوبكر ص اول آنان رسول االله
 كند. مي ازدواج
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 عدي. از قبيله بني س ازدواج با حفصه دخترعمربن الخطاب
 اميه. حبيبه دخترابوسفيان از قبيله بني ازدواج با ام

و بعد از وفات رقيه دختر  )اميه قبيله بني (از س تزويج نمودن رقيه ازعثمان بن عفان
 ديگرش ام كلثوم.

 عبد شمس بن عبد مناف.  با عاص بن الربيع از قبيله بني شازدواج زينب دختر
 .346/ 5الكافي  طالب با عمربن الخطاب كلثوم دختر علي بن ابي ازدواج ام

 سير اعلام النبلاء][يق اسماء بنت عميس. ازدواج علي بن ابي طالب با بيوه ابو بكر صد
 اش فاطمه. از وفات خاله لعاص بن الربيع بعدطالب با امامه بنت ا ازدواج علي بن ابي

صديق را به  ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابوبكر )الباقر(محمد بن علي بن الحسين
 ازدواج خود درآورد.

گفت ابو بكر صديق از دو طرف باعث تولد  مي و از همين جهت بود امام جعفرصادق
 .]6/255 سيراعلام النبلاء[ من بوده

ش اسماء بنت دو مادربزرگ محمدبن ابوبكر.يكي مادرش ام فروه بنت قاسم بن 
 .عبدالرحمن بن ابوبكر

[الشيعة واهل البيت طالب  دخترعبداالله بن جعفربن ابيكلثوم  ازدواج ابان بن عثمان با ام

141[. 
[طبقات ابن سعد طالب  بن ابيدخترحسين  هازدواج مصعب بن زبيربن العوام با سكين

5/183[. 
 

 )نامگذاري فرزندانشان(
[كشف الغمه في طالب فرزنداني به نامهاي ابوبكر، عمر، عثمان داشته است  بن ابيعلي 

 ]2/67معرفة الائمه
 ]2/198[كشف الغمهداشته  حسن بن علي پسري بنام ابوبكر
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 ]2/302[ كشف الغمهعلي بن حسن هم پسري بنام عمرداشته 
وجود داشته پسري بنام عمر و دختري بنام عايشه  ميان فرزندان موسي بن جعفر از
 ]3/29[كشف الغمه است

آگاه شديم نگاهي ص  بعد از اينكه از موقف اهل سنت را درباره اهل بيت رسول االله
 .كنيم مي اندازيم و آن را به دوبخش تقسيم مي نظرات اهل تشيع درباره آنان به آراء و

چه ه اينك امام شيعه و 12بخش دوم درباره  ص بخش اول درباره عموم عترة پيغمبر
 .اند دروغهايي به آنان نسبت داده

 )بخش اول بررسي(
 :صعباس عموي پيغمبر -1

بقی مع علی رجلان ضعيفان «: اند كه گفته به دروغ از محمد باقر روايت كردهآنها 

دو مرد  صبعد از فوت رسول االله « .»عقيل ذليلان حديثا عهد بالاسلام، عباس و
ي ماندند و آنان عباس عموي پيغمبر و عقيل ضعيف ذليل تازه مسلمان شده در كنار عل

[الشيعة و اهل ذليل حقير و در روايت ديگر آمده دو مرد ترسو و  .»برادر علي بودند
 .]267البيت

ُِ وَمَن َ�نَ ﴿اند كه گفته آيه  از علي بن حسين روايت كرده ۡ�َ�ت َ�هُوَ 
َ
ُِ َ�تذِهۦِٓ أ

َ  سَبيِٗ�  وَ
َ
ۡ�َ�ت وَأ

َ
ِ أ هر كه در اين دنيا كور دل باشد در آخرت « ].72الإسراء: [ ﴾٧ ٱخخِرَة

(رجال الكشي نازل شده  ص درباره عباس عموي پيامبر  .»هم كور و گمراهترخواهد بود
 )52ص

دانشمند فرزانه  سطالب  و علي بن ابي ص عبداالله بن العباس: عموزاده پيغمبر -2
دانيد  مي نموده اند كه گفته آيا صادق روايتاسلام و مفسر بزرگ قرآن از ابو عبداالله جعفر

دارد گفتند نه، گفت از اينكه ابن عباس خود را از جمله  مي چه چيز مرا به خنده وا

ْ ﴿: اند پندارد كه گفته مي كساني ََُ�تنُوا ُُمّ ٱسۡ  ُ ّّ َ نَا ٱ ولي به خاطرسبك عقليش وي  ﴾قاَلوُاْ رَ
 )1/247را رها كردم (الكافي 
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روايت كرده اند كه گويد . لعنت خدا بردو پسر فلاني و خدايا چشمانشان و از علي 
) محقق آن درحاشيه 52را كوركن همچنانكه قلوبشان را كور نموديد (رجال الكشي ص
 باشد. مي صكتاب گفته منظورعبداالله وعبيداالله پسران عباس عموي رسول االله 

ن عباس پسر عموي خود گفته و باز از علي بن ابي طالب نقل نموده اند كه به اب
را پيدا كردي يكباره پريدي و به گامهايت  صهرگاه شديداً امكان خيانت به امت پيغمبر 

سرعت بخشيدي و هر چه در توان داشتي با خود به سرقت بردي آيا از روز معاد و سوء 
به خري و زنان را  مي كند كه كنيزان را نمي ترسي، مگر بر دوشهايت سنگيني نمي حساب

 )58(رجال الكشي صكني  مي نكاح اموال بيوه ها ومهاجرين
 طالب: فرزندان حسن بن علي بن ابي -3

الاحمر وجود دارد عبداالله از ابوعبداالله جعفرصادق روايت شده كه گفته نزد من جفر
دانيد كه در اينجا فرزندان  نمي يعقوب به وي گفت خدا تو را اصلاح كند مگر بن ابي

 هستند، ابوعبداالله گفت به خدا قسم همچنان كه شب و روز را ضرحسن بن علي حا
شناسيد آنان هم خبر دارند اما حسادت و دنيا طلبي آنها را به انكار وا داشته  مي

 ) 1/240(الكافي
د حنفيه زيرا برادر حسن و حسين مشهور به محم طالب، محمدبن علي بن ابي -4

طالب مردم را براي  ابي يت نموده كه علي بنكليني روا حنيفه بود مادرش از طايفه بني
در  شود ماداميكه كساني نمي حد اجرا اقامه حد زناي خانمي جمع كرده بود سپس گفت:

و بجز اميرالمؤمنين  ميان شما حد خدا بر وي باشد و بايستي پاكان حد را به اجرا درآورند
مد پسرايشان همراه طالب و حسن و حسين كسي ديگر در آنجا نماند و مح علي بن ابي

 )7/187(الكافيبقيه مردم عقب نشيني كرد 
 زيدبن علي بن حسين برادر محمد باقر و عموي جعفر صادق: -5

مجلس حسن بن حسن نشسته بودم كه  از حنان بن سدير روايت شده كه گويد من در
تو در مورد شراب  سعيد بن منصور از رؤساي زيديه خدمت ايشان آمد و گفت نظر
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 نوشد وي هم گفت من چنين چيزي را تأييد مي در جواب گفت زيد آن راچيست 
كنم كه زيد مسكرات را نوشيده باشد حسن بن حسن گفت آري زيد اين كار را كرده  نمي

است و نه وصي پيامبر و جز  است، سعيد گفت اگر زيد چنين كاري كرده باشد نه پيامبر
 فردي از اهل بيت هيچ ديگري نيست.

 طالب: ي بن حسن بن علي بن ابعبداالله -6
عبداالله بن حسن درگيري لفظي انجام گرفت و  صفوان جمال گويد بين ابو عبداالله و

هياهو جار و جنجال بالا گرفت و مردم جمع شدند و آنان را متفرق نمودند و در ضمن 
 قصه طولاني محقق كتاب كافي گفته اين روايت نشانه حسن مراعات صله رحم است

 .)2/155(الكافي گمراه باشد اسق وهرچند ف
 اسماعيل بن جعفربن صادق برادر امام موسي كاظم و بنيانگذار اسماعيليه: -7

ايد آتش  چنين كرده اي فاسق ق روايت نموده اند كه به وي گفتهصاد از پدرش جعفر
 )211جهنم گواراي تو باد (رجال الكشي

ماعيل گويد او گناه بار است نه اند كه درباره پسرش اس و باز از پدرش نقل نموده
 )47/247(بحارالانوارشباهتي به من و نه به هيچ كدام از آباء و اجداد من دارد. 

 :)جواد(موسي بن علي بن موسي برادر محمد بن علي -8 
از يعقوب بن المثني نقل شده كه گويد المتوكل گفته مأموران من به ابن الرضا [يعني 

ر دادند كه وي با من شراب بنوشد ولي او از اين كار امتناع محمد بن علي الجواد] دستو
 كند برادرش موسي شكمو آواز خوان نمي ابن الرضا قبول ورزيده به او گفتند اگر

 )1/502(الكافيكند.  مي آشامد و معاشقه مي خورد و مي
 جعفر بن علي بن محمد، برادر حسن عسكري و عموي مهدي منتظر: -9

ن خاقان از پدرش درباره حسن عسكري پرسيد در جواب، وي را احمد بن عبيداالله ب
برادرش سوأل نمود، گفت  ستايش و جايگاهش را رفيع معرفي كرد و پس از او از جعفر

فسق آشكار  كنيد، جعفر مي حسن برادرش مقايسهد كنيد يا وي را با مي از جعفر سوأل
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، ضعيف النفس است. ، سخيفخوار، مهتوك مي گو، فاجر، دارد و شخص بسيار هزل
 )1/504(الكافي

ادبيي را به آنان  ا دوست داشته باشد چنين طعن و بيكه آل بيت رسول االله ر آيا كسي
 .دهد؟!! مي نسبت
 امام شيعه): 12(
 س طالب علي بن ابي -1

زير يك  لاند كه او با ام المؤمنين عايشه  طالب نقل كرده به دروغ از علي بن ابي
گرفت و هرگاه ايشان براي نماز  مي در وسط آنان قرار ص يغمبرخوابيد و پ مي لحاف

منافق  بجز) 40/2(بحار الانوارماندند!!!  مي عايشه با هم زير لحاف كرد علي و مي شب قيام
 ادبانه در مردانه و بي كس ديگري اين چنين ناجوان اش هيچ خانواده دشمنان رسول االله و و

 گويد. نمي خصوص آنان سخن
اند هركس با زني زير يك لحاف  گفته 7/181كتاب الكافي نجا است كه درو عجب اي

 ديده شود بايستي بر وي حد زنا را جاري كرد.
 كلثوم دختر كه گويد وقتي كه عمربن الخطاب اماند  صادق روايت كرده و از جعفر

طالب را براي خود خواستگاري كرد علي گفت دخترم هنوز بچه است عمر  علي بن ابي
چه مشكلي دارم كه علي گفت مگر من  ز مدتي عباس عموي پبامبر را ديد وپس ا
 ، بخدا قسم آب زمزم را خراب، ودهد نمي كلثوم دخترش را به من ات ام زاده برادر

برم كه شهادت دهند علي اين دختر را  مي كنم و دو شاهد را مي شخصيت شما را پايمال
تش را خواهم بريد عباس با عجله پيش سپس حد را بر وي جاري و دست راس دزديده و

چه زودتر ام كلثوم را به نكاح عمر كرد و هر جريان با خبر علي رفت و او را از
 .)5/346(الكافي درآوردند،

كلثوم با  جعفر صادق نقل كرده كه ازدواج اماز امام  در روايت ديگر كليني به دروغ 
 )5/336كافيال( عمر بن خطاب فرجي است كه از ما غصب شده است.
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طالب  احترامي نسبت به ساحت علي بن ابي طعن و بيگمان اين سخنان بزرگترين  بي
قسم مسلمان واقعي به خاطر دفاع از  باشد به خدا مي كسي كه مشهور به اسداالله است

ردي هم چون علاوه بر اينكه بزرگ م ،داند مي ناموس، شهادت را افتخار و مايه شرف
كس پوشيده نيست هرگز چنين كاري را نخواهد كرد .آيا غيرت  عمر كه عدالتش بر هيچ

زوج فاطمه زهراء سيد و سالار اتقياء علي كرار  صو سيادت داماد گرانقدر رسول االله 
 ين انسان آنرا قبول ندارد.تر پذيرد در حاليكه پست مي چنين سخافت و ذلتي را

 اي هيچ چاره اند و شدهكلثوم با عمر سرگردان  خصوص ازدواج ام در واقع شيعه در
گويند علي به هنگام خواستگاري  مي اند و حتي بعضي از جاهلانشان براي آن پيدا نكرده

 كلثوم را از من و زني از جن خواست و گفت عمر ام كلثوم متحير ماند و مجبور شد، ام
خواهد و تو خود را به شكل وي در آوريد و با عمر ازدواج كن، خلاصه زن جني با  مي

ماند و بعد از فوت عمر  مي كلثوم مخفي ن كار تا آخر عمر بر امكند و اي مي مر ازدواجع
 .اي] آورد [عجب توجيه مسخره مي واقعي آيد و ميراث را براي ام كلثوم مي خانم جنه

طالب پسري به نام زيد و دختري به نام حفصه  علي بن ابي كلثوم دختر عمر از ام
لمؤمنين اميرالمؤمنين شوهر، ام كلثوم عمر بن خطاب و اميراصغري داشته و بعد از اينكه 

وم گفته من و نماز صبح كلث شوند ام مي كلثوم در نماز صبح شهيد طالب پدر، ام علي بن ابي
شوهرم و هم پدرم به هنگام نماز صبح از سوي منافقين  زيرا هم انگيزي داريم داستان غم
 گرفتند و شهيد شدند. هدف قرار

اي  عمر بن خطاب آمد درحاليكه علاقه ابوعبداالله روايت شده كه گفته زني نزدو باز از 
ه لباس و بين رانهايش به مردي از انصار داشت و قبل ازآمدن سفيده تخم و مرغي را ب

عمر هم رو به علي كرد و  ،گفت اين مرد با من زنا كرده و رو به عمركرد و ،سائيده بود
گفت اينكه سفيده  كرد و به لباس و بين رانهاي او چيست علي هم نگاهي تو گفت نظر

ند آيا ك مي به بين ران زن غريبه نگاه ستخم مرغ است و اين مرد را تبرئه نمود . آيا علي 
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 .شود؟! نمي ادبي به امامانشان محسوب گونه رزائل، طعن و بي نسبت دادن اين
 )40/303(بحارالانوار

 )الباقر( محمدبن علي - 2
دابغي نقل شده كه گويد در شهر مدينه به حمامي داخل شدم و پير مردي  از عبيداالله

گفت صاحب  ،گفتم كه حمام متعلق به كيست به اوكرد  مي را ديدم كه حمام را سرپرستي
آيد گفت، بله گفتم  مي گفتم آيا وي براي حمام كردن به اينجا ،حمام محمد باقر است

توضيح دهيد، گفت ابتدا خودش عورت و  توانيد برايم مي كيفيت حمام كردن او را
شورم، يك روز به  مي زند و بقيه بدنش را مي كند سپس من را صدا مي اطراف آنرا نظافت

گفت خير زيرا كف مواد شوينده  ،ديدم ،خواستي من آنرا ببينم نمي او گفتم جايي كه تو
 ) 6/496(الكافي مانع است.

 صادق جعفر -3
صادق  تمام آنچه را از ابوعبداالله جعفر قسم اگر به خدا از زرارة نقل شده كه گويد.

بخاطررعايت « 123الكشي .»الرجال علی الخشب  لانتفخت ذكور«كنم  ام بازگو شنيده

 .!!!!»ادب ترجمه نشده
زرارة گويد از ابوعبداالله درباره تشهد سوأل كردم ايشان جواب دادند و به هنگام 

ماند. (الكشي  نمي و گفتم ديگر زنده نمودم خارج شدن باد صدا داري از خود خارج
 ).باه درمتن عربي وجود دارد. مترجم) (احتمال اشت142

آوري هزينه حج به ميان  همراه جمعي براي جمع از ابو يعقوب روايت شده كه گفته
كرد به ابو بصيرگفتم تقوا داشته  مي مردم عراق رفتيم و ابو بصير مرادي هم ما را همراهي

كنيد در جواب گفت ساكت  نمي سرمايه دار هستي چرا با سرمايه خود حجباشيد تو 
پوشاند،  مي صادق) بيفتد آنرا با عبايش ، اگرتمام دنيا به دست رفيقت (يعني جعفرباشيد

 .شوند مي دو از راويان بزرگ شيعه محسوبابو بصير و زرارة هر است لازم به ذكر
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و محمد بن مسلم، و بريد، از  و ابوبصير،از ابوعبداالله روايت شده كه گويد زرارة، 

تبقُِونَ ﴿ :جمله َّ تبقُِونَ ٱل َّ َُونَ  ١وَٱل �ِكَِ ٱلنُۡقَرّ َٓ وْ
ُ
 بحساب .]11-10: الواقعة[ ﴾١أ

 124الكشي .آيند مي
 )الكاظم(موسي بن جعفر  -4

زني كه شوهر داشته مجددا  شعيب گويد نزد موسي كاظم رفتم و از وي پرسيدم
ست ولي بايستي اين مرد ني ده حكمش چيست در جواب گفت هيچ حدي برازدواج نمو

 ،نمودم گورا ديدم و اين فتوا را برايش باز، و بعد از مدتي ابو بصير زن را رجم كرد
آيد و حكمش به پايان  نمي بصير گفت بعد از اين فتوا ديگر صداي موسي كاظم درابو

 )153(الكشي رسيده.
چه كساني  صو محبين واقعي آل بيت رسول االله  اتباعدر پايان بايد پرسيد آيا 

 .؟؟!!يا اهل تسنن هستند اهل تشيع،
 .باشند مي ش بعضي از احكامي كه متعلق به آل بيت

 تحريم زكات -1
 .»باشد نمي آل محمد حلال زكات براي محمد و« فرموده: صرسول االله 

هرگاه از خمس منع « :اند و علامه ذهبي و ابن كثير فرموده شيخ الاسلام ابن تيميه
 .»شدند زكات براي آنها جائز است

 جائز است؟ صآيا زكات براي زنان پيغمبر 
داند زيرا آنان بعد از اينكه  نمي جائز صامام احمد حنبل آن را به تبعيت از رسول االله 

شوند، و حتي امام بخاري در  مي درآمده اند جزو آل بيت محسوب ص به ازدواج پيغمبر
لىَ «از رسول االله نقل كرده كه فرموده حديثي  وْ مِ  مَ وْ نْ  الْقَ مْ  مِ هِ سِ فُ نْ بندگان هر قوم « . »أَ

شم و ها تحريم زكات براي بني ظاهرحديث بر .»آيند مي جزو خودشان به حساب
كند يا نه،  مي صدق ص غلامانشان دلالت دارد، ولي آيا در مورد بنده همسران پيغمبر

مقدار گوشتي را كه به عنوان صدقه دريافت  لايشه صديقه المؤمنين ع بربرة كنيز ام
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فرمود اين چيست  صو عايشه هديه كرد رسول االله  صكرده بود ،آنرا به رسول االله 
 ص عايشه گفت صدقه اي بود كه به بربرة داده بودند وي هم آنرا به ما هديه كرد پيغمبر

 قمه اي از آن خوردند .پس معلومفرمود براي بربرة صدقه و براي ما هديه است و ايشان ل
 شود با توجه به روايت مذكور عبد و جاريه همسران رسول اكرم آل بيت به حساب مي

 آيند و زكات و صدقه براي آنان جائز و بلامانع است. نمي
 يك پنجم از غنيمت وفئ – 2

 ،آيد. و فئ مي شود كه در جنگ و يا بعد از جنگ به دست مي غنيمت به اموالي گفته
 .شود كه بدون جنگ بدست آيد مي به اموالي گفته

گ شود. و چهار پنجم آن سهم جنگجوياني است كه در جن مي غنيمت تقسيم برپنج
الله ولرسوله ولذی (: شود و سهم مي اند و يك پنجم آن هم بر پنج تقسيم مشاركت داشته

 .آيد ) درميمساكين وابن السبيلـامی والالقربی واليت
شود لازم به ذكر است كه اين سهم را  مي گفته صنزديكان رسول االله ذوي القربي به 
 گيرند مي فقط به هنگام جهاد

اي دارند زيرا همچنانكه  محبت و احترام ويژه ص آنان به لحاظ قرابت رسول االله -3
مُ االلهََّ فيِ « ذكرنموديم ايشان فرمودند: كُ رُ كِّ ذَ تِي أُ يْ لِ بَ مُ االلهََّ فيِ أَهْ كُ رُ كِّ ذَ مُ أُ كُ رُ كِّ ذَ يْتِي أُ لِ بَ  أَهْ

يْتِي لِ بَ  .»االلهََّ فيِ أَهْ
در خاتمه از خداوند منان مسألت دارم كه همه ما را در صف سيد و سرور ما و 

وآل بيت مكرم ايشان محشور  ص بهترين خلق خدا، خاتم پيامبران محمد مصطفي
اطاعت و محبتشان را به ما  فرمايد و ما را از افراط و تفريط به نسبت آنان به دور دارد و

 مرحمت فرمايد.
 ا كثيــــــراـوحبيبنا وامامنا محمد وعلی آله وصحبـه وسلــم تسليــم اللهم صل علی نبينا 

 ا كثيــــــراـوعلی آله وصحبـه وسلــم تسليــم اللهــــم صل علی شفيعنا وقائدنا محمد
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